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معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
یزد با اشاره به انتشــار خبری با عنوان 
»عمل لاغــری در یــزد قربانی گرفت« 
گفت: دلایل مرگ این زن میانســال در 
سازمان نظام پزشکی یزد در حال بررسی 
است و بعد از نتیجه گیری رسمی اعام 

می شود.
پیرو انتشــار خبری مبنــی بر مرگ زن 
بیمارســتان های  از  میانســال در یکی 
معاونت  عمومی  روابط  استان  خصوصی 
شهید  پزشــکی  علوم  دانشــگاه  درمان 
صدوقی بــه خبرنگار -منطقه یزد، اظهار 
کــرد: انجام عمل ساکشــن یــا همان 
لاغری ران پا در یکی از بیمارستان های 
خصوصی یزد منجر به فوت زن میانسال 

شد.
وی با بیان این که این زن هشت ساعت 
پس از عمل جراحی و بستری فوت کرده 
وی جهت  فوت  پرونده  افزود:  اســت، 
بررسی به پزشکی قانونی ارسال و دلایل 

علمی در حال بررسی است.
این معاونت، اعام نهایی دلیل مرگ این 
بررسی های  نهایی  ثبت  بیمار را مستلزم 
نظام پزشــکی دانست و گفت:  سازمان 
خانواده متوفی بعد از اعام رسمی دلایل 
مرگ می توانند برای شکایت اقدام کنند.

با وجــود پیگیری های مســتمر هنوز 
دانشگاه علوم پزشکی یزد هیچ اطاعات 
این  تکمیلی دیگری در مورد مشخصات 

بیمار فوت شده اعام نکرده است

کمیســیون ســه نفــره کارشناســان 
دادگســتری پدر و مادر کودک 4 ساله 
ای را که در دیگ قورمه ســبزی افتاده 
بود به یک انــدازه در مرگ وی مقصر 

شناخت.
 27 اســفند ســال گذشــته مأموران 
کانتــری 145 ونــک در تمــاس با 
بازپرس کشــیک قتل پایتخت از سقوط 
مرگبــار کودکی چهار ســاله در دیگ 
قورمه ســبزی خبر داد. به دنبال اعام 
ایــن خبر تحقیقات از ســوی بازپرس 
شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران 

آغاز شد.
در بررسی های صورت گرفته مشخص 
شــد پدر و مادر آرین از هم جدا شده 
و پســر کوچولو آخر هفته نزد مادرش 
بوده اســت، اما در یک لحظه پســرک 
داخل دیگ قورمه ســبزی رســتوران 
پدربزرگــش می افتد. بــه دنبال مرگ 
کودک چهار ساله بازپرس محسن مدیر 
روستا دســتور تشکیل کمیسیون رسمی 

دادگستری را صادر کرد.
هیــأت یک نفــره پدر بــزرگ آرین 
را در ایــن ماجرا مقصر دانســت، اما 
با اعتــراض پدربزرگ بــه حکم، این 
بار کمیســیون ســه نفره تشــکیل شد 
 50 را  مادر  کارشناســان،  درنهایت  و 
درصد و پدر آرین را نیز 50 درصد در 
این حادثه مقصر دانســتند. با اعام این 
موضوع پدر آرین به نظریه هیأت ســه 
نفره اعتراض کرد و بررســی ها در این 

خصوص ادامه دارد.

بــه گــزارش رکنــا، ســردار رضا 
اعــام  بــا  گفــت:  بنی اســدی فر 
بچه ی شــش ساله  گروگان گیری دختر 
تیم های  پلیس شهرســتان جیرفــت  به 
عمل  وارد  بافاصله  پلیــس  تخصصی 
شدند و تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی افزود: با توجه به حضور و اختفای 
گروگان گیران در شــهر کرمان ماموران 
پلیس آگاهی اســتان با انجام تحقیقات 
موفق شــدند  اطاعاتی  کار  و  تکمیلی 
در کمتر از دو هفتــه مخفیگاه مجرمان 
را شناســایی و طی عملیاتی پنج نفر را 
را  این کودک خردسال  و  کنند  دستگیر 

بازگردانند. خانواده  آغوش  به 
بیان  انتظامی اســتان کرمان  فرمانــده 
کرد: در روند ایــن ماجرا پدر و یکی 
نیز توسط  این دختر بچه  اقوام دیگر  از 
به گروگان گرفته شــده  افــراد  همین 
بودنــد که آنان هم قبل از این از چنگ 

شدند. آزاد  گروگان گیران 

زن یزدی قربانی جراحی 
زیبایی پاهایش شد ! 

پدر و مادر مقصر مرگ 
آرین 4 ساله در

 دیگ قرمه سبزی !

 کودک 6 ساله 14 روز در 
خانه جهنمی اسیر مردان 

شوم بود! 

بزرگ ترین اشــتباه من در زندگی این بود که خیلی 
راحت به هرکسی اعتماد می کردم و با او دوست می 
شــدم بدون این که شناختی از آن فرد یا خانواده اش 
داشته باشم همین اخاق من باعث شد که صندوقچه 
اســرارم را نزد یکی از دوستانم فاش کنم تا جایی که 

همین موضوع زندگی مرا در آستانه نابودی قرار داد.
زن جوانی که با شــکایت همسایه آپارتمان نشین به 
کانتری احضار شــده بود درحالی که بیان می کرد 
فقط لج و لجبازی و افشای سرّ دیگران موجب از هم 
پاشیدن دو خانواده شده است به تشریح ماجرای ارتباط 
شیطانی و چگونگی افشای اسرار گذشته پرداخت و به 
کارشناس اجتماعی کانتری میرزا کوچک خان مشهد 
گفت: بعد از به دنیا آمدن دختر کوچکم همســرم نیز 
با پایان یافتن پروژه عمرانــی که در آن کار می کرد 
بیکار شــد به همین دلیل مجبور شدیم دست نیاز به 
سوی خانواده هایمان دراز کنیم اما این بیکاری حدود 
20 ماه طول کشید بنابراین تصمیم گرفتیم یک واحد 
آپارتمانی نقلی اجاره کنیم چرا که دیگر توان پرداخت 
اجاره سنگین را نداشتیم وقتی به محل جدید نقل مکان 
کردیم فهمیدم که همســایه واحد روبه رویی زنی هم 
سن و سال خودم است. خیلی از این موضوع خوشحال 

شدم و بافاصله ارتباطم را با »سپیده« برقرار کردم ولی 
همسرم راضی به این رفت و آمد نبود چرا که اختافات 
خانوادگی ما از زمان بیکاری همسرم شدت گرفته بود 
و ما مدام با یکدیگر مشاجره داشتیم و او نمی خواست 
همسایگان در جریان اختافات ما قرار بگیرند با وجود 
این من نیاز به کســی داشتم که سنگ صبورم باشد و 
بتوانم با او درد دل کنم. رفت و آمدهای من و ســپیده 
هر روز بیشتر می شد به طوری که تبدیل به دو دوست 
صمیمی شده بودیم و ساعت های زیادی را با یکدیگر 
می گذراندیم این اعتماد و صمیمیت تا آن جا پیش رفت 
که دیگر صندوقچه اسرار و خاطرات گذشته را برای 
هم بازگو می کردیم حتی از ارتباطات قبل از ازدواج 
نیز با یکدیگر سخن می گفتیم تا این که روزی من به 
اتفاق یکی از بستگانم به کافی شاپ رفتم و از سپیده 
هم خواستم همراه ما به کافی شاپ بیاید ولی هنوز چند 
دقیقه بیشــتر از حضورمان در آن کافی شاپ نگذشته 
بود که ســپیده و »سلمان« با هم گرم گفت وگو شدند 
به طوری که احساس کردم وابستگی قلبی بین آن ها 
به وجود آمده است.حدسم درست بود چرا که رفت و 
آمدهای سلمان و سپیده بعد از این ماجرا ادامه یافت و 
تاش های من برای دور نگه داشتن آن ها از یکدیگر 

هیچ فایده ای نداشت. دیگر حتی اخاق و رفتار سلمان 
با من هم فرق کرده بود به طوری که ســلمان فقط به 
بهانه دیدار با ســپیده به منزل ما می آمد و من از این 
موضوع زجر می کشیدم تا جایی که بی پرده به سلمان 
گفتم بین من که فامیل نزدیک او هستم و سپیده یکی 
را انتخاب کن. او هم ســپیده را انتخاب کرد و از من 
دلخور شد، در همین روزها بود که سپیده برای انتقام 
از من همه خاطرات گذشــته ام را برای سلمان بازگو 
کرده بود این ماجرا موجب شــد تا اختاف شدیدی 
بین من و سپیده به وجود بیاید. در این میان سلمان هم 
به طرفداری از سپیده همه آن چه را درباره من شنیده 
بود برای شوهرم بازگو کرد. این گونه زندگی من بیشتر 
آشفته شد و در آستانه نابودی قرار گرفت و آبرویم نزد 
فامیل به خطر افتاد به همین دلیل من هم نسنجیده در پی 
انتقام از او برآمدم و همه گذشته اش را برای شوهرش 
بازگو کردم تا این که به ناچار کار به شکایت کشید. 
شایان ذکر است با راهنمایی های سرهنگ حمیدرضا 
عایی )رئیــس کانتری میرزا کوچک خان( و تاش 
های کارشناسان دایره مشاوره و مددکاری دو همسایه 
مذکور شکایت از یکدیگر را پس گرفتند تا از این پس 

به هرکسی اعتماد بی جا نکنند.

مرد میان سالی که با تشکیل پرونده و شکایت علیه 
همسر، برادر و برادرزاده همســرش به دادگاه آمده 
 بود، به قضات گفت مهریه همسرش را پرداخت کرده 

است، اما همسرش حاضر نیست طاق بگیرد.
در جلســه رســیدگی به این پرونده که در شعبه 
8 دادگاه کیفــری اســتان تهران برگزار شــد، ابتدا 
کیفرخواست علیه متهمان خوانده و درخواست صدور 

حکم قانونی شد.
در ادامــه، مرد شــاکی در جایگاه قــرار گرفت و 
گفت: ســال ها قبل کارمند بودم و با پولی که برای 
بازخریدشــدنم به دست آوردم، اتوبوسی خریدم که 
ترانزیت بود و می توانســتم با آن مسافر حمل کنم. 
با آن اتوبوس به کشــورهای همسایه از جمله ترکیه 
رفت وآمد داشــتم. با همســر اولم اختاف داشتم، 
به همین دلیل از او جدا شــدم و با بچه هایم زندگی 
می کردم. بعد از مدتی بــا زن دیگری ازدواج کردم 
و از او نیــز یک بچه دارم، اما چندی قبل با همســر 
دومم هم دچار اختاف شــدم و تصمیم گرفتم از او 
هم جدا شــوم، اما همسرم مقاومت می کرد. من همه 
مهریه او را پرداخت کردم و چون حاضر نبود از من 
جدا شود، من هم از دادگاه حکم ازدواج مجدد گرفتم 
و با زن دیگری ازدواج کردم. همســرم از این اتفاق 
ناراحت شــد و برای اینکه از من انتقام بگیرد، برادر 
و بــرادرزاده اش را مأمور کرد که من را کتک بزنند؛ 
آنها طوری من را زدند که نیمی  از بدنم لمس شده و 

بخشی از جمجمه ام را از دست داده ام.
این مرد گفت: آنها در پارکینگ خانه من را غافلگیر 
کردند و با واردکردن ضرباتی به من بی هوشم کردند 

و بعد هم روی ریل قطار رهایم کردند، اما وقتی دیدند 
قطاری رد نمی شود تصمیم گرفتند من را به بیمارستان 
برسانند. من از همسرم و برادر و برادرزاده اش شکایت 

دارم و درخواست مجازات آنها را دارم.
در ادامه، همســر متهم در جایــگاه قرار گرفت. او 
گفت: 14 ســال قبل من و همسرم ازدواج کردیم. او 
همســر اولش را طاق داده  بود و دو بچه داشت و 
من هــم بچه ها را عین بچه های خودم بزرگ کردم و 
حتی با اقوام من ازدواج کردند. خودمان هم یک دختر 
12ســاله داریم که حالا به  دلیل وضعیت زندگی مان 
دچار افسردگی و استرس شده  است. ما در این سال ها 
به ترکیه رفت وآمد داشتیم و حتی همسرم آنجا خانه 
خرید و چند ســالی آنجا زندگی کردیم. در ترکیه با 
خانواده ای آشنا شدیم و رفت وآمد داشتیم، شوهرم از 
زن خانواده که بسیار جوان بود، خوشش آمد. این زن 
31 ساله بود و شوهر من 20 سال از او بزرگ تر بود. 
شوهرم آن قدر به این رابطه ادامه داد تا زندگی زن با 
شوهرش به هم خورد و او از شوهرش جدا شد تا با 

شوهر من ازدواج کند.
متهم گفت: من هم قصد ادامه دادن به زندگی با مردی 
را که به من خیانت کرده نداشتم، از او خواستم مهریه 
و حــق و حقوقم را بدهد تا من جدا شــوم. او یک 
روز به بهانه اینکه می خواهد چیزی به نامم کند، من 
را به محضر کشــید تا امضا بدهم. آنجا از من امضا 
گرفت که مهریه را دریافت کرده ام، درحالی که هیچ 
مهریه ای به من نداد و بعد هم ادعا کرد حالا که امضا 
کردی دیگر کاری نمی توانی بکنی. من زیر بار نرفتم 
و تصمیــم گرفتم از حقم نگذرم و گفتم تا زمانی که 

حق و حقوقم را ندهی من جدا نمی شوم.
او درباره روز حادثه گفت: شــب بــود و برادرم و 
برادرزاده ام در خانه ما بودند. من صدایی شــنیدم و 
بیرون رفتم و دیدم که شــوهرم خون آلود روی زمین 
افتاده  است. از برادرم و برادرزاده ام کمک خواستم، او 
را به بیمارستان رساندیم و هزینه اش را دادیم تا خوب 
شود اما حالا شکایت کرده و با این ترفند می خواهد 
من را قانع کنــد که طاق بگیرم. او احتمالا از طرف 
شوهر سابق همسر سومش مورد حمله قرار گرفته است 

و ما در این درگیری نقشی نداشتیم.
ســپس برادرزاده زن که متهم ردیــف دوم بود، در 
جایگاه قرار گرفت و گفت: من درخانه عمه ام بودم و 
قرار بود شب بمانیم چون او تنها بود؛ یک دفعه عمه ام 
فریاد زد و کمک خواســت وقتی بیرون رفتیم دیدیم 
شوهر عمه ام خون آلود در پارکینگ افتاده  است. او را 
به بیمارستان رساندیم، پدرم در بیمارستان ماند و من و 
عمه ام به خانه برگشتیم، چون دخترعمه ام در خانه تنها 

بود. ما هیچ نقشی در مجروح شدن این مرد نداشتیم.
سپس برادرزن مرد شاکی که متهم ردیف سوم بود، 
در جایگاه قــرار گرفت. او گفت: من همه کار برای 
خواهرم کردم و حالا هم فرزندش را بزرگ می کنم و 
در خانه من زندگی می کند. من در اختاف خواهرم با 
شوهرش دخالتی نمی کردم و این گفته ها اصا درست 
نیست و قبول ندارم. مرد شاکی مقابل خانه خواهرم 
آمد اما وقتی رســید مجروح شده  بود و ما کمکش 

کردیم که زنده بماند.
با پایان گفته های متهمان و وکای آنها، قضات برای 

صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

ســالها قبل هنگام صبح در زندان زنان تهران 
دادن جیــره غذایی به زندانیان آغاز شــده بود 
که با گشــودن در یکی از بندها دختری از میان 
هم بندهایش به تقسیم کنندگان جیره گفت: یک 
جسد روی دست مان مانده، می توانید جنازه این 

دختر را ببرید!
مقتول یک زندانی جوان به نام »فرشته« بود که 
مانند چند زن جوان دیگر دوران محکومیتش را 

در آن سلول می گذراند.
فرشته و چهار زن و دختر دیگر که مریم، هانیه، 
هدیه و فاطمه نام داشتند، به خاطر ارتکاب جرایم 
را می گذراندند.  مختلف دوران محکومیت شان 
این پنج زن با همدستی یکدیگر مرتکب قتل یک 
زندانی دیگر در همان بند شــده بودند و دادگاه 
هر پنــج نفر را به پرداخت دیــه محکوم کرده 
بود. اما ماجرای آنها به همان جنایت ختم نشد 
و آنها که می ترسیدند فرشته راز جنایت آنها را 
فاش کند این بار توطئه ای چیدند و شبانه فرشته 
)همدستشان( را که به او شک داشتند، کشتند. 
صبح هنگام تقســیم آذوقه جسدش را تحویل 
مأموران زندان دادند. اما جنایت آنها لو رفت و 
هر 4 زن جنایتکار این بار به اتهام قتل همدستشان 
در انتظار محاکمه بودند که در طول سال ها دو 
تن از آنهــا در زندان جان باختند و تنها دو نفر 
مانده بودند که از قضات دادگاه کیفری خواستار 

تعیین تکلیف شدند.
در جلسه رسیدگی به وضعیت این دو زن، مریم 
به عنوان اولین متهم، این اتهام را رد کرد و گفت: 
من و فرشــته با هم دوست بودیم و شب ها در 
زندان پیش هم می خوابیدیم اما هانیه )یکی دیگر 
از متهمان( اصاً با من خوب نبود و همیشه کتکم 
می زد که فرشته را او خفه کرد. من هم به دستور 
هانیه باید شــال را دور گردن فرشــته )مقتول( 
می انداختــم اما چون قرص زیادی خورده بودم 
نمی توانســتم و آن شب مأموران هم در سوئیت 
)بند زنــدان( را باز نمی کردند و صبح که برای 
دادن جیره غذا آمدند، به یکی شــان گفتم جنازه 
فرشته را ببرند. اول باور نکرد بعد که پای سرد 

و بی حرکت فرشته را گرفتم و تا دم در کشیدم، 
فهمید کشته شده اســت. آن شب می خواستیم 
جسد فرشــته را با چادر از میله ای آویزان کنیم 
که خودکشی جلوه کند اما وقتی چادر را از میله 
آویزان کردم به خاطر بد بودن حالم جسد فرشته 

روی زمین ماند.
مریم در مورد دلیل زندانی شــدنش گفت: من 
به اتهام مشارکت در هفت فقره سرقت خودرو 
دســتگیر شــده بودم، پدر و مادرم جدا از هم 
زندگی می کردند و من گاهی به خانه آنها می رفتم 
و گاهی هم با دوستانم بودم که ماجرای سرقت ها 

پیش آمد و دستگیر شدم.
مدت حبســم تمام شده بود و 35 ضربه شاق 
هم خورده بودم، قرار بود صبح زود آزاد شوم. 
حتی اســمم در لیست آزادی ها بود و تا جلوی 
در خروجی زنــدان هم رفتم اما مرا برگرداندند 
و متهم به مشــارکت در قتل فرشته شدم که از 
آن قتل به بعد در زندان باتکلیف هستم.سپس 
فاطمه - متهم دیگر پرونده - در جایگاه حاضر 

شد و اتهام مشارکت در قتل را قبول کرد.
او کــه در پرونده دیگری نیــز به قتل دختری 
جوان متهم شــده بود، گفت: به دلیل کارهایی 
که می کردیم ما را از بقیه جدا کرده بودند و در 
سوئیت نوجوانان شرور نگهداری می شدیم، ولی 
ما به سلول زنان می رفتیم و با هم ارتباط داشتیم. 
مــن، هانیه و هدیه هر کــدام در اتاق خودمان 
می خوابیدیم و مریم و فرشته هم به دلیل کم بودن 
پتو با هم می خوابیدند. روز قبل از قتل، فرشــته 
همه قرص های خواب آور را که شــب ها به ما 
می دادند، گرفت و به مریم داد و چون گرســنه 
بودیم از او خواســتیم برای ما از مأموران غذا 
بگیرد. او هم رفت و سر و صدا کرد و غذا گرفت. 
بعد هانیه و فرشته که خفه اش کردیم، با هم دعوا 
کردند. آنها از قبل با هم اختاف داشتند. هانیه در 
حمام بشدت فرشته را کتک زد، طوری که سرش 

به زمین خورد و حالش بد شد.
فرشــته بیماری صرع داشــت و خیلی تشنج 
می کرد. من واسطه شــدم و به هانیه گفتم بهتر 

است تمامش کنی. بعد از اینکه زندانیان دیگر را 
به سلول هایشان بردند و درهای سلول را بستند، 
ما اجازه هواخوری پیدا کردیم. بیرون بودیم که 
هانیه دوباره به فرشته حمله کرد و او را زد، باز 
هم با وســاطت ما همه چیز تمام شد. به سلول 
برگشتیم و خوابیدیم. من یک دفعه متوجه شدم 
چیزی زیر پتوی فرشته و مریم تکان می خورد. 
چون مریم همه قرص  خــواب  را خورده بود، 
اصاً متوجه هیچ چیز نبود. هانیه و هدیه را بیدار 
کردم و با هم به سراغ فرشته رفتیم و دیدیم تشنج 
کرده است، من سعی کردم حال او را خوب کنم 
اما هانیه گفت فرشته باید بمیرد چون شنیده ام به 
ما خیانت کرده و ما را لو داده است. هانیه دوباره 
به جان مریم افتاد و او را زد. آنقدر که همه بدنش 
خونی شــده بود. مریم جیغ و فریاد می کرد اما 
کسی به دادمان نمی رسید تا اینکه هانیه، با کتک 
مریم را وادار کرد یک شال بیاورد. فرشته هم از 
این وضعیت خسته شده بود و به خاطر دردی که 
داشت و اینکه می دانست نمی تواند از دست او 
راحت شود، هانیه را قسم داد تا زجرش ندهد و 
فقط او را بکشد. مریم شال را آورد. هانیه شال را 
دور گردن فرشته پیچید و از مریم خواست آن را 
بکشد، مریم نتوانست و شال از دستش دررفت، 
بعد از من خواست بکشم، من هم یک طرف شال 
را گرفتم و کشیدم. بعد هدیه آمد و آنقدر با هانیه 
شــال را از دو طرف کشیدند که فرشته جانش 
را از دست داد.فاطمه در مورد سرنوشت هانیه 
گفت: هانیه و هدیه که آنها هم در مرگ فرشته 
دست داشتند، بعدها در زندان کشته شدند، البته 
گفته شــد هانیه بر اثر مسمومیت دارویی کشته 
شده اســت ولی ما نمی دانیم چه شد. هدیه هم 
خــودش را حلق آویز کــرد و فقط من و مریم 
ماندیم. او در مورد علت زندانی شدنش گفت: از 
10 سالگی معتاد شدم، 13 ساله بودم که ازدواج 

کردم و بعد هم به دلیل مواد به زندان افتادم.
قضات پس از مشــورت،هر یک از بازماندگان 
این پرونده کشدار قتل را به اتهام معاونت در قتل 
»فرشته« به پنج سال و نیم حبس محکوم کردند.

مردی که با بیــش از 80 ضربه 
ماهه   18 دختر  و  همســر  چاقو، 
فجیعی کشــته  بــه طرز  را  اش 
دهنده  تکان  اعترافــات  در  بود، 
خود، عقــده های دوران کودکی 
به گوشی  و وابســتگی همسرش 
هولناک  جنایت  انگیــزه  را  تلفن 

خود ذکر کرد.
عصر ســیزدهم آبان بود که مرد 
جوانی هراســان خود را به منزل 
برادرزنش در منطقه طرق رساند! 
و به شــدت در حیاط را کوبید! 
در این هنگام مرد 30 ســاله که 
متوجه صدای در شده بود، با سر 
و وضعــی خون آلود در منزل را 
»جواد-ک«  خواهر  شوهر  گشود! 
با دیدن ایــن صحنه خون آلود، 
خود را به درون پذیرایی انداخت 
واز آن چه می دید، شــوک زده، 
»بتول-ک:  شد!  میخکوب  جا  در 
زن 23 ساله و نازنین زهرا )دختر 
1,5 ســاله(« با ضربــات متعدد 
چاقــو و به طــرز فجیعی به قتل 

بودند. رسیده 
گزارش خراســان حاکی است؛ 
صحنه  این  دیــدن  با  جوان  مرد 
وحشــتناک، بافاصله با نیروهای 
انتظامــی تماس گرفــت و بدین 
ویژه  قاضی  بعد  دقایقــی  ترتیب 
قتــل عمد به همــراه کارآگاهان 
آگاهــی  پلیــس  جنایــی  اداره 
خراسان رضوی عازم محل وقوع 
مقدماتی  تحقیقات  شدند.  جنایت 
میرزایی«  »کاظم  قاضی  میدانی  و 
ساله   30 مرد  که  داد  می  نشــان 
به دلیل اختافــات خانوادگی با 
همســرش، او را با وارد آوردن 
80 ضربه چاقو در حالی  از  بیش 
به قتل رســانده اســت که تیغه 
یک چاقــو به دلیــل برخورد با 
اســتخوان های زن 23 ساله کج 
شده و او از چاقوی دیگری برای 
کشــتن همســر و همچنین دختر 
است.  کرده  اســتفاده  کوچکش 
این مرد ســنگدل همچنین با تیغ 
ریش تراش نیــز گلوی فرزند و 
و سپس دست  بریده  را  همسرش 

به خودکشی زده بود!
بنابرایــن گــزارش، بــا انتقال 
اجســاد قربانیان ایــن حادثه به 
پزشــکی قانونی، »جواد-ک« نیز 
امدادی  بیمارستان  به  مداوا  برای 
مشــهد اعزام شد. تا این که وی 
روز گذشته پس از بهبودی نسبی 
روی تخت بیمارســتان، راز این 

را فاش کرد. جنایت هولناک 
متهم بــه قتل بــه قاضی کاظم 
کودکی  دوران  از  گفت:  میرزایی 
و بــه ویژه از زمانــی که پدر و 
مــادرم از یکدیگر طاق گرفتند، 
عقده های روانی من هم شــکل 
گرفت به طــوری که هر روز بر 
و  افزوده می شــد  ها  این عقده 
من با افســردگی دســت و پنجه 
نرم می کــردم. در این اثنا وقتی 
بزرگ تر شــدم با دختر دایی ام 
)مقتــول( ازدواج کردم ولی این 
عقده هــای روانی مــرا رها نمی 
کرد و همســرم را کتک می زدم 
با آن که بعد از ســال ها خداوند 
به ما عطا کرده بود ولی  فرزندی 
مــن به رفتارهای خشــن خودم 

ادامه مــی دادم تا این که آخرین 
او  بار وقتی همسرم را کتک زدم 
اختاف  حل  شــورای  به  من  از 

کرد! شکایت 
موضوع  جریان  در  برادرم  وقتی 
تا  کرد  وســاطت  گرفــت  قرار 
ما با هم آشــتی کنیــم او با پدر 
زنم صحبت کرد و قرار شــد که 
مــن تعهد بدهــم و آن ها هم از 
نظر  شــکایت خودشــان صرف 
کننــد ولی بعد از ایــن ماجرا و 
در روز حادثه، دوباره از شورای 
گرفتند  تماس  من  با  اختاف  حل 
کــه باید برای برگزاری جلســه 
محاکمــه بروم! آن جــا بود که 
با پدرزنم تمــاس گرفتم و به او 
گفتــم مگر شــما رضایت نداده 
به صورت  زنم  پــدر  که  بودید! 

داد! مرا  پاسخ  نامعلوم 
اختاف  حل  شــورای  به  وقتی 
رفتم، گفتنــد باید تعهد بدهی که 
من  نزنی!  کتک  را  همسرت  دیگر 
هم تعهــد دادم و آمدم اما خیلی 
عصبانی بــودم. به منزل پدر زنم 
رفتم و به او گفتم شما قول دادی 
برای من ماشــین بخری! زندگی 
مرا تامیــن کنی! و بعد از آن هم 
در همان حالت عصبانیت به خانه 
ام رفتم و به همســرم گفتم ناهار 
درست کند! او هم ناهار را درست 
کاسته  من  عصبانیت  از  ولی  کرد 
ناگهان از جایم  تا این که  نشــد 
با برداشتن کاردی  بلند شــدم و 
از آشــپزخانه به جانش افتادم آن 
قدر ضربات را بــر پیکرش زدم 
که تیغه چاقو کج شــد به ناچار 
از  بعد  برداشتم و  چاقوی دیگری 
از مرگ همســرم، دختر  اطمینان 
1,5 ساله ام را نیز با وارد آوردن 
قتل  بــه  دیگر  متعــدد  ضربات 
رســاندم! در این هنــگام قاضی 
را  گناهت  بی  چرادختر  پرســید 
بدون  او  داد:  پاسخ  متهم  کشتی؟ 
زندگی  توانست  می  چگونه  مادر 
کنــد؟! دلیلی بــرای زنده ماندن 
او نبود! بــه همین دلیل او را هم 
کشتم و سپس رگ گردنم را زدم 
به هوش  بیهوش شــدم! وقتی  و 
آمدم دیدم هنوز نمرده ام! دوباره 
رگ دســتم را پیدا کردم و با تیغ 

زدم!
خواهرم  برای  پیامکی  هم  بعد  و 
فرســتادم که همسر و فرزندم را 
کشــته ام! هنوز دوبــاره بیهوش 
نشده بودم که دیدم در می زنند، 
خودم در را باز کردم و با شوهر 

خواهرم روبه رو شدم.
گزارش خراســان حاکی است، 
در پی اعترافات این مرد سنگدل، 
قاضــی میرزایی دســتور داد تا 
وی بعد از بهبــودی کامل روانه 
زندان شــود. تحقیقــات در این 
کارآگاهان  سوی  از  همچنان  باره 
آگاهــی  پلیــس  جنایــی  اداره 

خراسان رضوی ادامه دارد.

4 زن زندانی فرشته را در سلول زندان تهران به قتل رساندند! 
 2 قاتل اصلی هم در همان زندان کشته شدند!

سپیده من را نزد شوهرم بی آبرو کرد و من هم او را ! 
ما رازهای ناگفته همدیگر را می دانستیم !

نازنین زهرا ۲3 ساله و  بتول 
18 ماهه در مشهد سلاخی شدند  

سر پسر8 ساله اش را برید تا برای موتورش 
قربانی کند! 

مردی با پلیــس تماس گرفت و ادعا کرد بچــه اش را دزدیده اند . وقتی این 
مرد بازجویی شــد گفت:من با چند جــوان دعوا کردم و آنها را با چاقو زدم آن 

مردان بچه ام را ربودند.
بــا این ادعاها پلیس به تحقیقات میدانی دســت زد و پی برد این مرد دروغ می 

گوید و اصا در جایی که ادعا می کند درگیری ای رخ نداده اســت.
عمه کودک در این مرحله رازگشــایی کرد و گفت برادرش شیشــه ای بوده و 
زنش را طاق داده اســت و نمی داند برادرش راست می گوید یا خودش کاری 

کرده است.
ســاعتی بعد جنازه کودک که سرش با چاقو بریده شده بود پیدا شد و قاتل که 
کســی جز پدرش بود اعتراف کرد بچه 8 ســاله اش را  برای موتورش قربانی 

کرده  است.
پرونده این قتل هولناک پس از کارشناســی پلیس به دادگاه کیفری استان تهران 

ارجاع داده شــد و قاتل به تحمل 10 سال زندان محکوم شد.
طبق قانون پدر در صورت قتل فرزند قصاص نمی شــود و تنها باید تا 10 سال 

بماند. در زندان 

دردسر دردناک در ازدواج سوم راننده بازنشسته


